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  :مقدمه

هاي مختلف قابل بحث  و علماي دانش هاي بلاغي از جنبه هدف علوم بلاغي  

خواهند  صرفاً مي» هنر براي هنر« ي اي با توجه به قاعده عده .و بررسي است

گروه ديگر علوم بلاغي . به اثبات برسانند ،ه در نظمبويژ، هنرنمايي علوم بلاغي را

دانند واز اين طريق قصد دارند مطالب ادبي را به سمع  را در خدمت ادبيات مي

 يهاي شعراو خطبا قصدشان بررسي توانايي اي  دسته. ونظر ديگران برسانند

گوناگون باتجزيه و تحليل آثار ادبي بامعيار علوم بلاغي است و خلاصه  زبانهاي

را دربيان ) زبان بخصوص يا زبان بطور كلي( هاي زبان  خواهند توانايي  برخي مي

م مردم مورد بحث و بررسي قرار بدهند و ومعهاي افراد خاص يا  مطالب وخواسته

قايص آن را رفع و به تكميل ها در صورت لزوم نواقص و ن ضمن بيان آن توانايي

دراين مقاله كوشيده شده است يكي از اين موارد ياد  ،بر اين اساس .آن بپردازند

تعريض واهميت آن درعلوم « تحت عنوان ) مطالب ادبي –علوم بلاغي (شده 

  .بااستناد به آيات و احاديث  وابيات وجملات منثور بررسي شود» بلاغي
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  :»تعريض«معني لغوي 

به پهناي چيزي افزودن و عريض كردن، پهن تر كردن، يعني نخست » يضتعر«  

اين . »عرضّت لفلان او بفلان«دوم يعني طعنه زدن و انتقاد كردن و گوشه زني؛ 

بري كه سخني را بگويي و هدفت از آن، آن شخص  عبارت را وقتي به كار مي

» عن الكذب هحض لمندويانّ في المعار«: و در ضرب المثل است كه. فلاني باشد

به صورت براي انسان ناچار و مضطرّ، واقع  فمرادشان اين است كه، بيان خلا

  ) 1/380، علوي يمني، 6806دهخدا، . (تعريض، گريزگاهي است از دروغ گفتن

  

  :»تعريض«تعاريف اصطلاحي 

و دارد و با و بيان كاربرد داشته فقه نحو، اصول  ؛اين واژه در اصطلاح سه علم  

 تعريضمفاهيم اصطلاحي . شود ه مورد سوم اشاره ميبموضوع مقاله تنها  توجه به

  : در علم بيان

لفظي است كه از راه مفهوم، نه با وضع حقيقي و نه با وضع مجازي، بر  -1  

نص و ظاهر از تعريف خارج » مفهوم«با قيد . كند ايي دلالت مي معني و پديده

نه وضع حقيقي و نه وضع «و با قيد  شود كه دلالت آن دو از راه منطوق است مي

: اند كه برخي بر اين تعريف ايراد گرفته. شود ، استعاره و كناره خارج مي»مجازي

مفهوم مخالفت كه هر دو از راه  -2مفهوم موافقت،  -1: اولاً مفهوم دو نوع است
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يد ثانياً ق. گيرد حال آنكه دلالت تعريض از لفظ و واژه نيست انجام مي» دلالت لفظ«

از راه «زايد و بي معني است، چون قيد » نه وضع حقيقي و نه وضع مجازي«

  .سازد از اين قيد اخير بي نياز مي» مفهوم

تعريض معني و مفهومي است كه هنگام تلفظ و بيان عبارت حاصل  -2  

ي  آن، به عبارت ديگر دلالت تعريض و مفهوم آن از راه قرينه ي شود نه بوسيله مي

هنگام تلفظ و بيان «قيد . ي بيان شده آيد نه از خود عبارت و جمله ميحاليه بدست 

شود، و قيد  شامل حقيقت و مجاز، نص و ظاهر، مجاز، استعاره و كنايه مي» عبارت

بنابراين لب اين . كشد ي آنها را از تعريف بيرون مي همه» نه بوسيله آن عبارت«

هومي است كه هنگام بيان جمله معني و مف» تعريض«: تعريف عبارت است از اينكه

شود نه با خود جمله و الفاظ  حاصل ميو عبارت و تلفظ و اداي آن، با قرينه حاليه 

حاليه  ي در قرينه» تعريض«شوند و هدف  و واژگان كه صرفاً وسيله محسوب مي

  : پذيرد است؛ چرا كه دلالت لفظ بر معاني و مفاهيم موردنظر از سه راه انجام مي

راه ملفوظ و واژگان و عبارات و جملات به تلفظ درآمده مانند متون و  از -1  

از راه مفهوم، چه موافق و چه  -2. خوانيم نويسيم و مي عبارات و واژگاني كه مي

ي حاليه، زمان بيان لفظ و جمله  از راه معني دريافتي لفظ و قرينه -3مخالف لفظ، 

  ) 380-384ص / 1علوي يمني، (. و عبارات و واژگان

مثلاً در اين . نوع اول نياز چنداني به مثال ندارد چراكه روشن و واضح است  

امروز كتاب مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه را از كتابفروشي سروش «جمله 
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. تمام واژگان اين عبارت در همان معني و مفهوم ظاهري به كار رفته است» خريدم

وقتي كسي ): مفهوم(ست؛ نوع دوم اما براي نوع دوم و سوم مثالهايي نياز ا

ي تميز و پاك  ي شوينده پيراهنم را شستم، بسيار ماده من با فلان ماده«: گويد مي

ي شوينده شلوار و كت و ديگر  مفهوم موافق آن اين است كه اين ماده» كننده است

  . كند ها را هم تميز و پاك مي پوشيدني

: اي نوشته شده است كه وي برگهاي در تابلوي اعلانات ر يا وقتي در اداره  

مفهوم مخالف » گردد امروز تا ساعت دوازده مدارك جهت تشكيل پرونده اخذ مي«

  . »گردد مدارك اخذ نمي 12پس از ساعت «اين عبارت آن است كه 

  ): تعريض(نوع سوم 

قالوا أ أنت فعلت هذا «: آمده است) ع(در قرآن در داستان حضرت ابراهيم   

/ انبياء (» اهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقونبĤلهتنا يا ابر

: ا تو با خدايان ما اين كار را كردي، ابراهيم گفتياي ابراهيم آ: گفتند«)  62و63

حضرت » گويند از آنان بپرسيد بزرگشان اين كار را كرده است اگر سخن مي

 ،پرستان گفته است خرد بتاين سخن را از جنبه تمسخر و ريشخند بر ) ع(ابراهيم 

شود  مينمجاز واژگان استنباط  ي حقيقت و از جنبه ي كه اين معني و مفهوم از جنبه

، 1سيوطي، . (قرينه حاليه استخراج ميگردد كه امري جانبي است ي بلكه از ناحيه

  )333-335ص 

چون گوينده از . اند ناميده» تلويح«يا خود » تلويح«را نوعي » تعريض«برخي   
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فان «: فرمايد در قرآن مي. فهماند كند و مي آن طريق هدفش را به شنونده اشاره مي

كه خطاب به مؤمنان است و ) 209/ بقره (» زللتم من بعد ما جاءتكم البينات

  .ي آنان است نه مؤمنانتعريض و تلويح به اهل كتاب چون لغزش برا

  

  : تفاوت كنايه و تعريض

ي حقيقت و مجاز عبارت  ست كه كنايه بر جنبهفرق بين تعريض و كنايه اين ا  

كه هم معني حقيقي » زياد است اجاقشفلاني خاكستر «: كند، مانند هر دو دلالت مي

توان درنظر گرفت و هم مفهوم كنايي آن كه همان زيادي  آن مدنظر است و يا مي

كه برمعني و مفهوم » تعريض«برخلاف . نوازي صاحبخانه است ميهمان و ميهمان

 ي كند بلكه برمفهوم جانبي كلام آنهم از راه قرينه قيقي و مجازي دلالت نميح

) 22/ يس (» ما لي لا اعبد الّذي فطرني« :فرمايد در قرآن مي. كند حاليه دلالت مي

بر شما چه شده : مراد اينكه» پرستم چه شده است بر من، آنكه مرا آفريده نمي«

شايسته » و اليه ترجعون«رپايان آيه به جاي پرستيد، اگر تعريض نبود د است كه نمي

  ). 2/326؛ زركشي، 3/340علوي يمني، (» و اليه ارجع«بود بگويد 

براي تكميل فايده تفاوت بين كنايه و تعريض، به تفاوت ميان كنايه و استعاره   

شود؛ چنانكه گفته شد در كنايه معني و مفهوم حقيقي و مجازي كلام  نيز اشاره مي

مل و ممكن است هر چند مراد و هدف گوينده مفهوم مجازي باشد و هر دو محت
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اما در استعاره مفهوم حقيقي . هاي پيشين توضيح داده شد اين مدعا در نمونه

: گويي معني و مفهوم مجازي است، مثلاً وقتي مي ،متروك و مطرود است و هدف

آمده است كه است كه پيش تو » انسان«هدفت ) شيري نزد من آمد(» جاءني اسد«

رود كه معني حقيقي نيز  مفهوم مجازي است نه معني حقيقي آن، هرچند احتمال مي

اتفاق بيفتد اما اين احتمال بسيار اندك بوده و قابل اعتماد نيست و در كلام ادبي و 

  ).340، 3، علوي يمني(حتي غيرادبي هم جايگاه ندارد 

كنند كه تفاوت آندو نيز  خلط مبحث» توجيه«را با » تعريض«يا شايد برخي   

آشكار است، چرا كه در تعريض حتماً مفهوم جانبي مراد و هدف گوينده است در 

حاليكه در توجيه احتمال دو معني و مفهوم ميرود و با توجه به تيزهوشي مخاطب 

: فرمايد مي) ع(در قرآن از زبان خواهر حضرت موسي. شود و شنونده آورده مي

آيا شما ) (12/ قصص (» ت يكفلونه لكم و هم له ناصحونهل ادلكم علي اهل بي«

اي راهنمايي كنم كه به جاي شما سرپرستي او را بپذيرند در حاليكه  را بر خانواده

احتمال دارد به حضرت موسي » له«گويند ضمير در  مي). اند ناصحبر او مشفق و 

يه ايجاد برگردد، كه در هر صورت خللي در معني و مفهوم آ» فرعون«يا ) ع(

  ).327-328، 2زركشي، (شود  نمي

شود به اين  ساختار كنايه مباحثي است كه مختصراً به آن اشاره مي ي در باره  

جمله، (برخي ساختار آن را مركب . معني كه آيا ساختار كنايه مفرد است يا مركب

دانند  را جايز مي) مفرد و مركب(دانند و بعضي ديگر در هر دو مورد  مي) عبارت
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كه با توجه به تعريف يا تعاريف كنايه هر دو ساختار مركب و مفرد است 

  ).314-317ص مازندراني، (

همراه با تعريض واژگاني چون تلويح، رمز، ايماء و اشاره نيز به كار برده   

دانند، اشاره  مي» تعريض«و اينكه برخي آن را » تلويح«ي  شود كه قبلاً به واژه مي

  . اشاره خواهد شدبقيه كنايه به شد و در بحث مفاهيم 

» الأم«اند شافعي در كتاب  كرده  از نخستين كساني كه بحث تعريض را مطرح  

تعريض، بسيار و : است كه در باب تعريض در خواستگاري آورده و گفته است

اش جايز است و در برابر تصريح قرار دارد و آن چنين است  گسترده بوده و همه

عريض و بدور از تصريح بفهماند كه قصد خواستگاري از او كه مردي به زني با ت

  )158، 5شافعي، (را دارد و زن نيز به او همينگونه پاسخ دهد 

پوشي از تصريح و بيان مراد از  از اين بيان دريافت ميشود كه تعريض، چشم  

مستقيم، و يا از روي قراين دريافت  ي با شيوهو لفظ باشد  ،دور است خواه اين بيان

اذ دخلوا علي داود ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان «: شريفه ي مانند اين آيه. ودش

آن گاه كه عده اي بر داود (» ططشنا بالحق و لا تنبعضنا علي بعض فاحكم بيبغي 

نترس، شاكياني هستيم كه برخي بر ديگري : ز ايشان ترسيد، گفتندوارد شدند و او ا

كه اشاره ) 22/ص) (ستم كرده است، در بين ما عادلانه داوري كن و ستم روا مدار

  ، و ازدواج آن حضرت با همسر »اوريا«و همسر ) ع(است به داستان حضرت داود 

ه تنبيه و تنبه سردارش پس از به شهادت رسيدن آن سردار و سرانجام تعريض ب
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در ضمن موضوع حضرت . مستقيم ي با اين بيان لفظي و شيوه) ع(حضرت داود 

شريفه در اكثر تفاسير عربي و غير  ي با همسر سردار خود در ذيل اين آيه) ع(داود 

البيان و  كشاف، مجمعاز جمله كشف الاسرار، . عربي با بيانات مختلف آمده است

المسلم «: آزارد، بگوييم ر كسي كه مسلمانان را مييا وقتي در حضو. الجنان روض

مسلمان كسي است كه ديگر مسلمانان از (» من سلم المسلمون من يده و لسانه

و روي سخن، با شخص آزاردهنده باشد، اين سخن ) دست و زبانش در امان باشند

تعريض از نفي اسلاميت از آن شخص است، چرا كه، مفهوم سخن، حصر 

ي است كه ديگران از دست و زبان او در امان باشند و اين بيان از مسلماني در كس

  . گردد ي سياق و قراين دريافت مي شيوه

  : شود ي مقاصد كنايه است كه به برخي از آنها اشاره مي مطلب ديگر درباره

او برخي (» و رفع بعضهم درجات«در كنار موصوف، مانند به مقصود اشاره  -1

بيشتر مفسران برآنند كه مقصود . »253/بقره«) لندي برده استاز آنان را به مراتب ب

  . باشد مي) ص(حضرت رسول 

و اذا المؤوده سئلت بأي «: توبيخ؛ مانندو نكوهش يا سرزنش و اهانت  -2  

و آنگاه كه از دختر زنده بگور شده سئوال شود كه به كدامين گناه (» ذنب قتلت

ن نوع پرسش از انسان مرده معني و پيداست كه اي. »9و8/ تكوير «) كشته شد

است  يمفهومي جز سرزنش و توبيخ قاتل و زنده بگور كننده ندارد و اين تعريض

  ).222، 4زمخشري، (برآن قاتل بي رحم 
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والذين يؤمنون بما انزل اليك و ما انزل من قبلك «دوري از درشتي، مانند  -3  

ني او كس(» لئك هم المفلحونو بالآخره هم يوقنون اولئك علي هدي من ربهم و او

كه به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شده ايمان داشته و به آخرت يقين دارند، اينان 

  .»5/ بقره «) از جانب پروردگارشان هدايت شده و آنان همان رستگارانند

  

  : تفاوت كنايه و اشاره

: شريفه ي يهمانند اين آ. وكنايه، از هر چيزي نكوهيدههرچيز نيكوست   اشاره به  

  )56/الرحمن) (اند حوريان چشم فرو هشته» قصرها«درآن (» فيهن قاصرات الطّرف«

و هر دو (» كانا يأكلان الطعام«: كه اشاره به پاكدامني اين زنان دارد و اين آيه شريفه

، 2خرمشاهي، (كه كنايه از قضاي حاجت است ) 75/ مائده ) (خوردند غذا مي

1907 .(  

  

  : مجاز نيست رتعريض از شما

برخلاف آنچه واژه در اصل برآن وضع شده  ،مجاز در اصطلاح علم بيان  

درحاليكه تعريض برآنچه عبارت در اصل برآن دلالت ميكرده، . كند دلالت مي

مانند اين . كند جز اينكه معني و مفهوم ديگري از راه قرينه افاده ميدارد دلالت 

آيا گمان كرديد كه ما شما را بيهوده (» بثاأفحسبتم انمّا خلقناكم ع«: شريفه ي آيه



 ١

به . گونه است» مجاز«اين استفهامي است انكاري كه ) 115/ مؤمنون ) (آفريديم

باشد  عبارت ديگر معني آيه استفهام و سئوال است كه معني حقيقي و واقعي آن مي

ما از ا. و غيرحقيقي است» مجازي«شود كه  اما از اين معني، مفهوم انكار دريافت مي

به خاطر انكار حجت و معاد اخروي كه اين » كفار«طرفي تعريضي است به 

مجازي آن، بلكه  ي تعريض نه از جهت حقيقي عبارت دريافت ميشود و نه از جنبه

/  395، 1، علوي يمني(حاليه و امورجانبي كلام فهميده ميشود  ي قرينه ي ازجنبه

  ). 1283، 2تهانوي، 

ت استعاره و مجاز و برخي كنايات در واژگان مفرد چنانچه مقرر و مسلم اس  

و ي قرينه و امور جانبي كلام است  افتد اما تعريض كه دلالتش از جنبه اتفاق مي

تنها در عبارات و جملات رخ ميدهد و امكان بررسي و دريافت معني و مفهوم و 

ساختار آن در مفردات نيست، در اسناد و تركيب است كه تلويح و اشاره و 

  . پذير خواهد بود سرانجام تعريض امكان

بنابراين » تعريض«شمرده ميشود برخلاف » مجاز«نيز از موارد » كنايه«از طرفي   

  ).398 - 396، 1، علوي يمني(شود  جدايي كنايه از تعريض هم مشخص مي

باي متقدم است امروز اين دبشماريم ديدگاه ا» مجاز«البته اينكه كنايه را جزء   

ي حقيقي  هم جدا ساخته اند به اين معني كه در مجاز قرينه صارفه از ارادهدو را از 

ي هر دو معني قريب و بعيد امكان دارد هرچند هدف  دارد اما در كنايه اراده باز مي

گوينده معني بعيد كلام باشد، تا جايي كه برخي كنايه را از مجاز دور ساخته و آن 



 ٢

گوينده صرف همين معني بعيد است كه  اند چرا كه هدف را جزء حقيقت شمرده

باشد و لا غير و ديگر معني قريب  اي معني حقيقي اين عبارت گوينده مي بگونه

  . معني و مفهومي ندارد

  كنند نماز پشت بر قبله مي      عابداني كه روي بر خلقند 

  ).257-256همايي، (

وم كنايي همان مفه »روي بر خلق كردن و پشت بر قبله«قطعاً هدف شاعر از   

  )257همان ، (آن دو يعني، رياكاري است و معني قريب و اوليه مراد نيست 

اند كه در كنايه انتقال از لازم به ملزوم  و برخي در تفاوت مجاز وكنايه گفته  

اش بلندي قامت شخص  است مانند انتقال از معني بلندي بند شمشير كه لازمه

 ،كه» باران«لازم است مانند انتقال از معني است و در مجاز انتقال از معني ملزوم به 

كه ملزوم شجاع است، به شجاع » شير«ملزوم گياه است، به گياه و يا انتقال از معني 

اي اين تفاوت را رد كرده اند به اين عنوان كه لازم و ملزوم از  هرچند عده. و دلير

خواهد بود و تفاوتي  يك نگاه برابر و يكسانند بنابراين انتقال از  هركدام باشد يكي

  ).408، تفتازاني(در ميان است 

را نوعي كنايه تلقي كرده هرچند آنرا آشكارا بيان ننموده » تعريض«سكاكي   

 -2تعريض،  -1: كند قسمت تقسيم مي 4است، به اين صورت كه كنايه را به 

هرچند شارح مفتاح العلوم و ). 171، سكاكي(ايما و اشاره  -4رمز،  -3تلويح، 

كنند به اينگونه كه  اي ديگر توجيه مي فتازاني در مطول اين برداشت را گونهت



 ٣

چون موارد ياد شده از انواع » تنقسم«استفاده كرده نه » تتفاوت«از واژه  يسكاك

  ).412، تفتازاني(كنايه نيستند بلكه اعم از آن هستند 

ش يا بنابراين اگر كنايه اي موصوفش ذكر نشده و مفهوم ريشخند و نكوه  

  :است» تعريض«اندرز داشته باشد 

  واي اگر از پس امروزبود فردايي      گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد

زند اما اينگونه  است براي كسي كه دو رنگ و لاف دينداري مي» گوشه زني«كه 

  . نيست

  : فرمايد سعدي عليه الرحمه مي

  بردكه نام بزرگان به زشتي         بزرگش نخوانند اهل خرد 

)37گلستان، (  

  . كند ي است در برابر كسي كه از ديگران به بدي ياد ميضكه تعري

به مفهوم كنايي  ،و اگر به دشواري و با درنگ و تأمل و تفحص زياد در عبارت  

كنايه و تلويح از » اش ترسو است فلاني سگ خانه«: نامند» تلويح«آن پي ببريم 

  . اينكه مهمان نواز و مهمان دوست است

  : گويد خاقاني مي

  اند بر سپهر گندناگون دست از آن افشانده    كيسه هاي زر به برگ گندنا سر بسته اند

كنايه اي تلويحي از بذل و بخشش است چراكه بستن » بستن كيسه به برگ گندنا«

رساند و لازمه سستي كيسه  سست بودن بند كيسه را مي) گندنا(كيسه با برگ تره 



 �

رانجام زود باز شدن بند كيسه، سخاوت و بخشندگي زود گشوده شدن آن و س

در صورتي كه ميانجي ها و واسطه ها كم باشد و از .  سازد ممدوح را متبادر مي

چنانكه . گويند» ي رمزي كنايه«طرفي معني كنايي چندان آشكارا نباشد، اصطلاحاً 

  : شاعري در معني لغوي رمز گفته است

  غير ان تبدي هناك كلامها من        رمزت الي مخافه من بعلها

  : گويد انوري مي» رمز«و در مفهوم كنايي 

  بيش ازين گرد پاي حوض مگرد    از سر جوي عشوه آب ببند 

  مر ترا پوستين نبايد كرد      تا مرا در ميان تابستان 

)597انوري، ص (  

  . ، كنايه از نكوهيدن و به زشتي ياد كردن»پوستين كردن«

  : سرايد و خاقاني مي

  ردند پوستين و نكردم عتابشانك      ان زرشك در تب سرد آنگهي مراايش

)329ص خاقاني، (  

سخنور از آن آشكار و صريح  ي ها كم و اراده و سرانجام اگر در كنايه اي واسطه

باشد و به عبارت ديگر راه بردن از لازم به ملزوم به آساني صورت گيرد، ايماء و 

  : گويد حافظ مي. اشاره گويند

  مان بروميرخت بر بندم و تا ملك سل    ز وحشت زندان سكندر بگرفت دلم ا

  : باز همو گويد. است» سفر كردن«اي ايما و اشاره گونه به  كنايه» رخت بر بستن«



 �

  كه آستين به كريمان عالم افشاني    ترا رسد شكر آويز خواجگي، گه جود

  .ترك نمودن گونه است از رها كردن و كنايه ايما و اشاره» آستين افشاندن«

  : ابوتمام در وصف شتران گويد

  و حسبك ان يزرن ابا سعيد        ابين، فما يزرن سوي كريم

  )  467خطيب قزويني، (

كنند بنابراين كافي است كه ابوسعيد  خودداري مي كنند و تنها جوانمرد را قصد مي«

  »را قصد كنند

است و اين كنايه  كه مفهوم كنايي اشاره گونه آن اين است كه ابوسعيد جوانمرد

، 466-467، ص خطيب قزويني، 412-413ص، تفتازاني(آشكار است نه پنهان 

  ). 166-173، ص كزازي
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